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هاي ادبی کارنامه اردشیر بابکان  بررسی جنبه
  در مقایسه با روایت نویافتۀ یونانی آن

  *محمدرضا امینی
 
 

  
  چکیده 

  منثور  تاریخی  ترین حماسۀ ن، که آن را کهنبابکا اردشیر از کارنامه اي به زبان یونانی تازگی، روایت تازه به

اي از متن پهلوي کارنامه  توان خلاصه در واقع این روایت نویافته را می. اند، یافته شده است فارسی دانسته
اختلاف سبک بیان این دو اثر چنان بارز است . به شمار آورد که با سبکی کاملاً متفاوت نوشته شده است

کند و این مقایسه بـه روشـنی نقـش و     یژگیهاي ادبی آن دو متن را ناگزیر میترین و که مقایسه اساسی
مقالۀ . دهد حضور پر اقتدار نویسندة متن پهلوي را در آرایش و تدوین آگاهانه و هدفمند داستان نشان می

شد حاضر برآن است تا ضمن در اختیار گذاشتن متن روایت نویافته یونانی و مقایسه آن با متن پهلوي، بکو
تـر   تا کارنامه اردشیر بابکان را همچون متنی ادبی بازخوانی کند و ویژگیهاي کلّی آن را متمایز و پررنگ

  .سازد
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  مقدمه
انـد، یادگـار    فارسی به شمار آورده  منثور  تاریخی  ترین حماسۀ بابکان که آن را کهن اردشیر کارنامه

ادبی گرانبهایی از روزگار ساسانی است که خوشبختانه اصل آن، به خـطّ و زبـان پهلـوي، بـاقی     
. بانهـاي دیگـر انجـام گرفتـه اسـت     هاي متعددي هم از آن به زبـان فارسـی و ز   مانده و  ترجمه

هـاي زبـانی و    هاي ادبی، اندوختـه  تردید این متن پهلوي ازدیدگاه کارکردهاي اساطیري، بهره بی
اي در تاریخ زبان و ادبیات فارسی دارد کـه یـافتن    و اهمیت ویژه  آگاهیهاي تاریخی  چنان ارزش

درنگ به آگـاهی   نقد و بررسی بیشتر، بی هر نکتۀ تازه دربارة آن بسیار ارزشمند است و باید براي
  .پژوهشگران برسد

اي که تاکنون از چشم  محققّان پنهان مانده بوده و اخیـراً   از این رو روایت جدید و ناشناخته 
به همت دو پژوهشگر ارمنی به نامهاي گوهر مرادیان و آرام توپچیان مورد توجه قرار گرفته و از 

از سوي . زبان نیز قرار گیرد جمه شده، باید در اختیار علاقمندان فارسیزبان یونانی به انگلیسی تر
اي است که  مطالعـۀ   گونه دیگر تفاوتها و شباهتهاي این روایت نویافته با روایت پهلوي موجود به

  . بخشد تطبیقی شیوة بیان و مقایسه سبک نگارش آنها را ضرورت می
ردشیر و کشته شدن اردوان به دسـت او، تنهـا  در   این روایت تازه و کوتاه از روي کار آمدن ا

مقایسـۀ ایـن روایـت    . اي در فلورانس  ثبت شده اسـت  هاي خطیّ یونانی کتابخانه یکی از نسخه
هـاي متفـاوت و از جملـه دیـدگاه     توانـد از دیـدگاه   متفاوت و ناشناخته با متن پهلوي کارنامه می

  . تاریخی و ادبی بررسی شود
کنـد کـه    از دیدگاه ادبی  پیش از هرچیز نکتۀ بسیار مهمی را آشکار میمقایسه این دو متن 

درواقع با تطبیق این دو متن، براي نخستین بار حضور مقتدرانه . تاکنون توجهی بدان نشده است
. گـردد  اما ناپیداي نویسنده یا محرّري که نسخۀ پهلوي کارنامه را به قلم خود نگاشته، آشکار می

بک ادبی این حماسه تاریخی و ظرائف بلاغی آن، پیش از هرچیز به خوبی نشـان  زیرا دقّت در س
تواند به دست کاتبی معمولی نوشته شده باشـد؛   دهد که چنین متن سنجیده و هدفمندي  نمی می

. اي ناشناخته و با سبکی زیبا و مؤثّر و بسـیار مـوجز تحریـر یافتـه اسـت      بلکه به دست نویسنده
اي جدیـد بـه    زیابی اخیر روایت یونانی و مقایسۀ آن با متن پهلوي، نویسـنده بنابراین به برکت با

اي کـه هرچنـد نـام و نشـانش همچنـان       نویسـنده . گـردد  تاریخ ادبیات ایران باستان افزوده می
شناسـی کـاملاً    ناشناخته خواهد ماند اما حضور مؤثّر او در متن با قرائن و شـواهد ادبـی و سـبک   

سوتر دنبال کـرد؛   أثیر شیوة نگارش و سبک نثرش را شاید بتوان تا قرنها آنهویداست و ردپاي ت
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اي که تاکنون دربـارة کارنامـه انجـام     توان گفت که پس از بررسیهاي اساسی و اولیه بنابراین می
هاي هنري آن همچون متنـی ادبـی    گرفته، اکنون لازم است که  بازخوانی و نقد و بررسی جنبه

گیرد تا افزون بر طرح تاریخی و فواید زبانی، زیباییهاي ادبی آن نیز بـه روشـنی   مورد توجه قرار 
  .آشکار گردد

از آنجا که  مقالۀ حاضر برآن است تا ضمن در اختیار گذاشتن متن روایت نویافتـۀ یونـانی و   
و مقایسۀ آن با متن پهلوي، بکوشد تا کارنامه اردشیر بابکان را همچون متنی ادبی بازخوانی کند 

تر سازد، پیش از هـر چیـز بایـد ماهیـت سـه جنبـۀ        ویژگیهاي کلیّ ادبی  آن را متمایز و پررنگ
از سوي دیگر  بایـد نشـان   . تاریخی، اساطیري، و ادبی در آن را  آشکار و از یکدیگر متمایز نماید

اي اي بـر  رغم نثر سادة خود متنی چند بعدي است و از طرح ادبـی پیچیـده   دهد که کارنامه، علی
زیرا هر چه بیشتر دربارة متن  و ویژگیهاي آن دانسته . رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است

  . شود تر می شود، حضور نویسندة آن هم پررنگ می
البتّه مقصود ما از تأکید برحضور نویسنده، نه یافتن نام و نشان وي بلکه اصرار بر توجـه بـه   

حضور نویسندة گمنـام امـا توانـایی کـه بـا       . ۀ متن استحضور فکري و ادبی او در کلمه به کلم
رسـد   به جایگاهی می -تر اي مفصل یا احیاناً تلخیص آن از کارنامه -بازنویسی این روایت شفاهی

شـمارآورد کـه جـذّابیت و     توان او را سرمشقی کهن، براي نویسـندگانی چـون بیهقـی بـه     که می
ها، حافظـۀ   افزایند تا به لطف شیرینی افسانه یت تاریخ میشیرینی و تصاویر زندة داستان را به روا

  .جمعی را بر آن دارند که درسهاي تلخ روزگار را از یاد نبرند
مطمئناً یکی از دلایل توجه ویژة پژوهشگران به متن کارنامه اردشیر بابکان جذّابیت ادبی آن 

نهـاي انگلیسـی، آلمـانی، فرانسـه،     هاي متعدد این کتـاب بـه زبا   ترجمه زیرا افزون بر. بوده است
هاي متعددي از آن به زبان فارسی نیز  ، گجراتی و ارمنی ترجمه)1385نژاد  هاشمی(روسی، کردي

هــاي خــدایار دســتور شــهریار  انجــام گرفتــه کــه بــه ترتیــب تــاریخ چــاپ عبارتنــد از ترجمــه
، بهـرام  )1329(ر ، جواد مشکو)1318(، صادق هدایت )1306(، احمد کسروي)1899بمبئی(ایرانی
هـا معمـولاً بـا شـرح لغـات و توضـیحات        ایـن ترجمـه  ). 1378(مهري بـاقري  ) 1354(وشی فره
شناسی و تاریخی تخصصی همراهند و بیشتر به هدف آمـوزش فارسـی میانـه و آشـنایی بـا       متن

ت اند تا پایۀ علمی اسـتواري را بـراي مطالعـا     ظرائف و پیچیدگیهاي زبانی متن پهلوي پدید آمده
شناسـی و غیـره    شناسی، مـردم  ها همچون ادبیات، تاریخ، جامعه بعدي پژوهشگرانی از سایر رشته

  . بنیاد نهند
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ها و گروه دیگري از مورخان و پژوهشگران ایـران باسـتان دربـارة     پدیدآورندگان این ترجمه
حتّـی صـادق   . اند کرده ماهیت و ویژگیهاي متن کارنامه اردشیر بابکان به یادآوریهاي کلیّ بسنده

اي بـه آن بسـنده    هدایت، که به خوبی پیداست به ماهیت ادبی متن کارنامه وقوف دارد، به اشاره
  . است  کرده اما فرصت اینکه به تفصیل به این مسألۀ مهم ادبی بپردازند را نیافته

ی افسـانه   اي از اندکی تـاریخ و انبـوه   به هرحال، غالب محققّان به درستی کارنامه را آمیخته
شـامل برخـی   «دانـد کـه هرچنـد     مري بویس کارنامه را اثر منثوري به سبک ساده می. دانند می

» .هـاي کـورش کبیـر اسـت     اي آن تحت تـأثیر  افسـانه   تفاصیل تاریخی است اما ویژگی افسانه
)Boyce 1968:60 (ت انتساب اردشیر به ساسان را مورد تردید قرار می؛ دهند پیرنیا و اقبال صح

پیرنیـا و  . (شـمارند  زیرا بقاي فردي از نسل هخامنشیان یا بازگشـت وي از هنـد را مسـتبعد مـی    
که در حقیقت باید آن را رمـان  ... تاریخی آمیخته با افسانه «تفضّلی کارنامه را ) 1380:180اقبال

» وایـی تـاریخ ر «اي از  ، ژالـۀ آموزگـار آن را نمونـه   )260:1376تفضّلی، (» .شمار آورد تاریخی به
مثـل داسـتان   « کـه  » اي قصۀ عامیانـه «کوب آن را  و عبدالحسین زرین  ،)198: 1386آموزگار (

رسالۀ نیمـۀ  «مشکور آن را . دانند می) 412-417: 1371کوب  زرین(» کورش رنگ حماسی یافته
ز نی) 1369(نژاد  قاسم هاشمی. ورزد خواند و بر جنبۀ حماسی متن تأکید بیشتري می می   »حماسی

بازنویسـی  » بـردن در سـاختمان اثـر    بـدون دسـت  ... برجسته کردن خصائص داسـتانی «با هدف 
اي خواندنی که بر ویژگیهاي ادبی و داستانی آن تأکیـد   جدیدي از متن کارنامه را همراه با مقدمه

 .دارد را انتشار داده و در کتاب مستقل دیگري آن را بـه زبـان کـردي نیـز ترجمـه کـرده اسـت       
  ) 2000نژاد  هاشمی(

ها دربارة کارنامه نیز بر وجود روند تبدیل تاریخ به افسـانه در آن تأکیـد    در جدیدترین نوشته
انجـام گرفتـه    2003که در سال  2بررسی ترجمۀ فرانسوي کارنامه 1مثلا ریکا گیزلندر. شده است

. ریخی دارددانـد کـه بخشـهاي ارزشـمند تـا      ساسـانی مـی   3اي از ادبیات پهلـوانی  آن را بازمانده
)Gyselen 2005 :131 ( ًم نیز روایاتی چنـد از سلسـله ساسـانیان در شـاهنامه و      اخواناخیرامقد

این قضیه، نشان از تداوم و «منابع تاریخی را با یکدیگر مقایسه نموده و به این نتیجه رسیده که 
) 1385: 9قـدم،  اخـوان م (» .کند تکوین سیري است که تاریخ در روند پیوستن به افسانه طی می

اي شـاخص بـه شـمار     هاي تاریخی دوره میر سعیدي اساساً دورة ساسانی را از لحاظ وجود افسانه
هاي تاریخی ایران مربوط به این دوره است و در منـابع موجـود    ؛ زیرا بخش عمدة افسانهآورد می

رو بر ایـن بـاور    این از. در زمینۀ تاریخ ساسانیان، مطالب داستانی و غیر واقعی بسیاري وجود دارد



  ...هاي ادبی کارنامه اردشیر بابکان  بررسی جنبه
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ٩ 
  

در حقیقت این تاریخها را قطع نظر از مطالب آنها در زمینۀ تاریخ ایران بعـد از اسـلام،   «است که 
امـا بایـد در   ... بهاي تاریخ کتابهاي ادب دانست تا کتا] درشمار[در زمینۀ عصر ساسانی بیشتر باید 

ریخ ساسـانیان، در مـواردي تبلـور    اي تاریخهاي ایرانی در زمینۀ تـا  نظر داشت که مطالب افسانه
  )439:1379میرسعیدي (» .شرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوران است

نماید که به تفصـیل بیشـتري دربـاره     االله صفا را تأیید می ها،  نظر ذبیح مجموعۀ این دیدگاه
 ـ      ه ماهیت ادبی کارنامه بحث کرده و کارنامه را از جملـه داسـتانهاي منثـور حماسـی، و متعلّـق ب

حـال  بـا ایـن  . داند که در باب اردشیر و جانشینان او اطّلاعات تاریخی در دست بـود  روزگاري می
این کتاب مانند روایات حماسی، از خوارق عادات و یا اوهـام ملّـی و داسـتانی    «معتقــد است که 

احوال  رساند که کارنامۀ اردشیر بابکان، کتابی نیست که به قصد بیان انباشته است و این خود می
س سلسلۀ ساسانی نگاشته شده باشد و یا منظور نویسندة آن اختراع سرگذشت تـازه   تاریخی مؤس
س شاهنشاهی ساسانی به مرور ایـام در میـان    و بدیعی براي اردشیر بوده باشد؛ بلکه در باب مؤس

: 1369صفا ( ».وجود آمد که طبعاً با افکار حماسی آمیخته بود ایرانیان، روایت و داستان خاصی به
132(  

هـاي خـود بـه جنبـۀ      روشنی پیداست که هرچند بیشتر محققّان در نوشـته  با این پیشینه، به
اي ادبـی و  ه  اند اما هیچکدام از آنها به تجزیه و تحلیل تفصیلی جنبه داستانی کارنامه اشاره کرده

کم سـرنخهایی   یا دستاند و جستجوي چندانی براي یافتن نویسندة کارنامه  داستانی آن نپرداخته
براي مطالعۀ بیشتر این دو موضوع یعنی حضور نویسنده . اند از حضور شخصیت او در متن ننموده
  .در ذهن داشت این متن کلیّ ویژگیهايتصوري از  و ویژگیهاي ادبی کارنامه، نخست باید

  
   ویژگیهاي کلّی کارنامه اردشیر بابکان

ز تاریخ روایی روزگار ساسانی است که در آن واقعیتهاي تاریخی اي ا کارنامۀ اردشیر بابکان، نمونه
 اي آمیزنـد و حماسـه   هاي مردم درهم می و خیالپردازیهاي داستانی توده ماندگار در حافظه جمعی 

اي ناشناخته با سبکی زیبـا   این حماسه تاریخی سپس به دست نویسنده. آورند را پدید می تاریخی
اي کهن دورة مهمـی از تـاریخ ایـران را بـه      تحریر یافته و همچون کتیبهو مؤثّر اما بسیار موجز 

در این حماسـه، هـم برخـی از عناصـر     . زبانی ساده و فاخر در سینۀ خویش نگهداري کرده است
گردد و  اساطیري چون تجلیّ فره ایزدي و رؤیاها و پیشگوییهاي شگفت و کشتن اژدها پدیدار می

. شـود  لاوریهاي آنان در موقعیتهاي پرمخاطره به تصویر کشیده میگریز قهرمانان و دوهم جنگ
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با این همه در تار و پود حماسی و اساطیري آن، نقشهاي دلاویزي از عشق و مهربـانی پهلوانـان   
هاي داستانی آن، درخشش و زیبـایی آشـکاري وجـود     ازاین رو در صحنه. نیز رقم زده شده است

راز دورنمایی زنده و رنگین از زندگی و تخیل مردم ایران کهـن  دارد که از وراي گذشت قرنهاي د
  .آورد را در ذهن پدید می

از سوي دیگر این کارنامه بیش از آنکه صرفاً در هواداري از حکومت ساسانیان نوشـته شـده   
باشد، سندي تاریخی از دغدغۀ نگارندة ناشناختۀ آن بـراي وحـدت ملّـی و یکپـارچگی سـرزمین      

ن نکته به سادگی از تأکید و پافشاري نویسنده کـه در سراسـر مـتن بـر کوشـش      ای. ایران است
الطـوائفی  کـه پـس از دژخـدایی     اردشیر بر یکپارچگی و وحدت کشور و نجات از حکومت ملوك

 آمیـز  به همین دلیل هرچند در طـرح اغـراق  . اسکندر دامنگیر ایران زمین شده کاملاً آشکار است
پردازي تودة مردم، خنیاگران و راویان را  حوادث زندگی او ردپاي افسانهاعمال قهرمانانۀ اردشیر و 

اي، این  توان دید، اما پیداست که نگارندة نهایی داستان با بصیرت و سنجیدگی ویژه به آسانی می
  .روایتهاي مردمی را به کتابت درآورده و جاودان ساخته است

ارد اما  ساختار آن ساده نیست و از اجزاء پرشمار کارنامه، متنی کوتاه و زبانی ساده و استوار د
و مختلفی تشکیل شده است که نویسندة داستان، آنها را با سنجیدگی، ایجاز و هنرمندي تمام به 

  توان بر حسـب ماهیتشـان بـه سـه دسـتۀ کلّـی        این اجزاء گوناگون را می. یکدیگر پیوسته است
  . باورها و نمادهاي اساطیري، تقسیم کرد. 3هاي داستانی   پرداخت. 2حوادث تاریخی  . 1

یک تکّـۀ  «اي به کارنامه نگریسته، این متن را  صادق هدایت که از نگاه یک نویسندة حرفه
او . »تاکنون نظیر آن در ادبیات فارسی دیـده نشـده اسـت   «داند که  می» ادبی شیرین و دلچسب

مثل همـۀ   -در اینکه وقایع تاریخی است . 1«گانۀ کارنامه بر این باور است که  دربارة ماهیت سه
ولی از طرف دیگر . 2. باشد شکیّ در بین نمی  -وقایع تاریخی بدون در نظر گرفتن اختلاف زمان

هم انداختن وقایع دخل و تصرّف کرده و به صورت رمان درآورده نیز تردیدي  در اینکه نگارنده در به
 )Biographie Romancée(آمیـز   ح حال افسانهگویا مقصود نویسنده بیشتر نوشتن شر... نیست

تعمد نویسندة ایـن کتـاب در ثبـوت تـأثیر     . 3. بوده است... آمیز یعنی همان قسمت ادبی و افسانه
و اهمیـت نـژاد و   ... طرفـداري از دیـن زردشـت   ... بخت و سرنوشت، اعتقاد به نجوم و پیشگویی،

  )163: 1344یت هدا(» .باشد آشکار می... تخمۀ پادشاهان و بزرگان
شناسی بـراي پژوهشـگرانی کـه بـه هـر       وجهی متن، از لحاظ روش توجه به این ماهیت سه

دلیل، قصد تحقیق دربارة کارنامه اردشیر بابکان را دارند اهمیت بسیار دارد؛ زیرا بـدون آگـاهی و   
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حتـواي آن  گیري شایسـته از م  توان به شناخت درست متن و بهره توجه پیوسته به این نکته نمی
  . رسید

توجه به حضور نویسنده و نیت و هدف و سـبک ادبـی وي نیـز      اما علاوه بر سه مقولۀ بالا،
توان دیـد کـه    ظاهر ساده و زبان کهنۀ کارنامه، می تردید از وراي نثر به  زیرا بی. بسیار مهم است

هاي تبدیل  املاً به شیوهو ادیبی هنرمند انجام گرفته که ک  نگارش این داستان به دست  نویسنده
اي  در واقع او را باید یکی از نخستین پیشروان شـیوه . مطلب عادي به سخن ادبی آشنا بوده است

در نگارش ادبی داستانهاي تاریخی به شمار آورد  که شایسته است ردپاي استمرار و تکامل شیوة 
 ـ  مثلاً می. او را در تاریخ نثر و نظم فارسی بررسی گردد راي نمونـه شـیوة پرداخـت ادبـی     تـوان ب

  .داستان کارنامه را نزد فردوسی که با استادي به بازآفرینی همین متن پرداخته، جستجو کرد
  
  ادبی  کارنامه در روایتهاي فارسی دیگر آن  هایی از شیوة پرداخت نمونه

  بازآفرینی ادبی کارنامه در ادبیات کهن فارسی.  الف
ي مختلف داستان اردشـیر و بـه پادشـاهی رسـیدن او در ادبیـات      جستجوي روایتها و بازنویسیها

هاي داستانی و نمایشی نهفتـه در کارنامـه    طور غیر مستقیم جنبه تواند به فارسی و سایر زبانها می
یکی از بهترین بازآفرینیهاي این اثر کهن به قلم تواناي فردوسی در شاهنامه به .  را آشکارتر کند

امـا بـراي   . هاي ادبی آن، خود به جسـتاري مسـتقل نیـاز دارد    ررسی جنبهثبت رسیده که نقد و ب
توان براي نمونه، یـک قطعـۀ   نشان دادن ماهیت متفاوت روایتهاي ادبی از روایتهاي تاریخی می

اند، با یکـدیگر مقایسـه    کوچک از این داستان را در متون مختلفی که از آن ذکري به میان آورده
  .نمود

) یا فرزند او(از اینکه بابک دربارة پادشاه شدن یکی از شبانان خود، ساسان  براي نمونه، پس
ایـن قسـمت از   . پرسـد  خواند و نخست از نژادش می بیند، وي را به نزد خود می می  چند بارخواب

داستان یعنی فراخواندن ساسان و آمدن وي نزد بابک در کارنامۀ پهلوي به سادگی چنـین بیـان   
در منـابع  ) 9: 1354وشـی  فره(» ...فرستاد و ساسان به پیش خواست و پرسیدکس ...پاپک«: شده

مورد توجه و شرح و بسط چندانی قرار نگرفتـه اسـت؛ زیـرا از    » دیدار بابک و ساسان«دیگر هم 
شاهنامه، تاریخ طبري، تـاریخ بلعمـی، الکامـل ابـن اثیـر،      : کم ده منبع مختلف یعنی میان دست

فارسـنامه  ، القصـص  التواریخ والاشراف، مروج الذّهب، تاریخ گزیده، مجملاخبارالطوال، التنبیه و 
ــده و  ) 215-280: 1354وشــی فــره(ابــن بلخــی  ــاریخ گزی تنهــا ســه منبــع یعنــی شــاهنامه، ت
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ق در شیوة بیان ایـن دیـدار مـی   . کنند التواریخ به دیدار بابک و ساسان اشاره می مجمل توانـد   تعم
  .دهد ن متون را نشان جنبۀ هنري و ادبی هریک از ای

از نـژادش پرسـید،    ] بابک[« : در تاریخ گزیده این قسمت به اختصار تمام چنین روایت شده
ساسان را از کوه بیاورد و دختري بـه وي  ] بابک[«؛ در مجمل التواریخ آمده »اظهار کرد] ساسان[

. اي نـداده اسـت   همیت ویژهبنابراین هیچکدام از نه منبع بالا در روایت خود به این دیدار، ا» .داد
توان دید که در شاهنامۀ فردوسی این قطعه که ظاهراً هیچگونه جـذّابیت   اما با کمال شگفتی می

سازیهاي متناسب ترسیم شده تا خبر محض  آراییهاي رنگین و زمینه  هنري ندارد چگونه با صحنه
  :در شاهنامه آمده. را به توصیف زنده و مؤثّر و متناسبی درآورد
  بفـرمــــود تــــا سرشبــــان از رمـــه   
ــیم   ــا گلـ ــیش او بـ ـــان پـ ـــد شبـ   بیامـ
  بپردخــــت بابــــک ز بیگانــــه جــــاي
ــواختش ــید و بنـــ   ز ساســـــان بپرســـ

  

  بـــر بـابــــک آیـــد بـــه روز دمــــه    
  دو نیـــم پــر از بــرف پشــمینه،دل بــه   

ـــاي   ـــده و رهنمـ ـــد پـرستنـ ــدر شـ   بـ
ـــاختش  ـــک بنشـ ـــش نزدیـ ــر خویـ   بـ

  

)118: 1374فردوسی (   

زیبایی، موقعیت پر بیم و امید یک فرمانرواي کوچک محلّـی را کـه     یال انگیز، بهاین بیان خ
تحت تأثیر تلقین ماوراءطبیعی رؤیاهاي خود و سوابق ذهنی مردمان محیط خویش  قصد دارد بـا  

ریزد، بـه   اي بزرگتر را پی اي بزرگ را فروافکند و بنیاد سلسله اي درازمدت بناي سلسله طرح نقشه
م بخشیده است او فرمان داده تا در روزي پر از مه و طوفان نهانی ساسـان چوپـان را   خوبی تجس

آنگاه ساسان از تخمۀ شاهان هخامنشی که  در گریز از دشمن بیگانـه  . از کوهستان به کاخ آورند
جامـۀ  اند ازمیان مه، پوشیده در برف بـا گلـیم   پنج نسل است خود را در لباس شبانی پنهان نموده

این صحنۀ با شـکوه و پـر هیبـت، نشـان دهنـدة آگـاهی تـاریخی        . گردد خود پدیدار می چوپانی
فردوسی از اهمیت این لحظۀ تاریخی است که در آن واحد هم رنجهاي کهـن و هـم خطرهـاي    

  . دهد زمانۀ حاضر را در خود دارد و  عظمت ایران آینده را نیز نوید می
ریافته و در فنّ شعر خود بـر آن تأکیـد نمـوده،     تردید همانگونه که ارسطو با هوشمندي د بی

. آنکـه دروغ و فریبـی در کـار نباشـد     آمیزي ادبی کرد، بی توان وقایع و حقایق تاریخی را رنگ می
هایی هنـري  بـه مطلـب     زیرا شاعر براي ایجاد تناسب بین اجزاء و رسیدن به کمال هنري، آرایه

نویسـی اصـل    ات است، اما درست برعکس در تاریخاین شیوه، کار هنر و ادبی. اصلی افزوده است
ق چیزي گزارش نشـود  از ایـن روسـت کـه در آثـاري چـون      . بر آن است که جز واقعیتهاي موثّ
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جوینـد و   هـاي داسـتانی را مـی    اند، ادیبان جنبه کارنامه  که از آمیزة تواریخ و قصص فراهم آمده
  .نهند تاریخ، آنها را به کناري می   پژوهندگانِ

  تردید هم اهل ادب و هم اهل تاریخ بایـد بـه تشـخیص و تفکیـک ایـن دو پدیـدة       اما بی 
یکی از بهترین راههاي این تفکیک، مقابلۀ روایتهاي مختلفی اسـت کـه از   . شکل قادر باشند هم

از داستان اردشیر بابکان تاکنون روایتهاي مختلف یافته . اند یک واقعه یا دورة تاریخی به جا مانده
کم به دو روایت  هنوز توجه چنـدانی نشـده    اند اما دست و در مواردي با هم مقایسه نیز شده شده
یکی از این دو روایت به زبان فارسی و در دورة معاصر پدید آمده و دیگري به زبان یونـانی  . است

ق دارد   .نوشته شده و به  قرنها پیش تعلّ
 

  فارسیبازآفرینی ادبی کارنامه در ادبیات معاصر . ب
شده، داستان اردشیر مثنوي سرگذشت اردشیر بابکان است که  تنها روایت منظوم معاصر  شناخته

الملل اول و در ایـام مهـاجرت بـه بختیـاري و دو سـال      وحید دستگردي آن را هنگام جنگ بین
خود «شاعر . السلطنه به نظم آورده استبی مریم دختر صمصام سکونت در آن دیار در حمایت بی

حاضر از ] چاپ شده[را به بیست هزار تخمین زده در صورتی که کتاب ] مثنوي[شمارة ابیات آن 
  )چهار:  1341دستگردي (» ربع این مقدار هم کمتر است

حالی کشور در عصر جنگ جهانی اول،  بر اساس اشعار آغازین منظومه، در آن روزگار پریشان
گفته اسـت کـه خـواب وي را در     ا مهتاب سخن میدر عالم خیال بکارا شاعر شبی در پاي آبشار 

رباید و زمزمۀ  آبشار سرودگویان اسرار پایداري و امید بر اساس اصالتهاي تاریخی ایرانیـان را   می
یابـد کـه    او در عالم رؤیا به انجمنـی راه مـی  ) 14 -15:1341دستگردي . (گذارد با او در میان می

اش را بـه   خواهد که کارنامه اردشیر از او می. ر آن حاضرندبزرگان تاریخ ایران و از جمله اردشیر د
  .سبک شعر نظامی به نظم درآورد

کند اما وي از روزگار پر حادثۀ جنگ جهانی  دستگردي پس از بیدار شدن این کار را آغاز می
اول و احوال سیاسی ایران و حوادث اصفهان و اطراف آن آنقدر سـخن در سـینه دارد کـه کمتـر     

یابد یا شاید به دلیل ضـرورت طـرح مسـائل     رداختن به اصل داستان اردشیر بابکان را میمجال پ
  .کرده است روز قسمتهاي داستانی را به روزگار دیگر موکول می

بنابر این مثنوي ناتمام دستگردي شامل چنان مطالب پراکنده از روزگار ناظم آن و نیز پنـد و  
. رنگ شـده اسـت   ت که داستان اصلی کاملاً  پوشیده و کماندرز و حکایات و امثال و مانند آن اس



 ...هاي ادبی کارنامه اردشیر بابکان  بررسی جنبه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/64(

 

١٤   
 

گاهی هم با توجه به اینکه بیشتر مطالب مرتبط با اردشیر به جاي نقل داستان به پرسش و پاسخ 
عهـد  « رسد که منبع اصلی مورد نظر شاعر بیشتر کتـاب   پردازد، به نظر می و بیان پند و اندرز می

با ایـن همـه   . خبر بوده است متن کارنامه ندارد یا حتیّ از آن بیبوده و توجه چندانی به  »اردشیر
این منظومه به عنوان سندي از توسل به تاریخ ایران باستان و فرافکنـی آن بـر روزگـار معاصـر     

هاي روشنفکران در مقابله بـا حـوادث    بسیار قابل مطالعه است و به خوبی افکار عمومی و اندیشه
رسد دستگردي براي فراهم کردن بستر و بهانـۀ   به نظر می. دهد میمهیب آن عصر را  نیز نشان 
خواهد بگوید به نام و داستان اردشیر متوسل شده و سخنان خود را از  مناسبی براي آنچه خود می

اي از شعر دستگردي در گـزارش انـدرزهاي    نمونه. کند دهان بزرگان و حکیمان دربار او بیان می
    :ی اردشیر چنین استفرشاد حکیم در جشن پادشاه

ـــاد   ــمند فرشـ ـــت دانشـ ــا برخاسـ   ز جـ
ــوش  ــتش جـ   ز دریـــاي ســـخن برخاسـ
ــن را  ــزدان و وطـ ــد یـ ـــش خوانـ   ستایـ
  کـــه اي ایـرانیــــان پـــاك فـرجــــام  

  

ــداري    ــی م ــاین گیت ـــد ک ـــر خواهی   اگ
ـــان را  ـــد دور بـاستــ ـــاد داریـ ـــه یـ   بـ

ـــنیان پنـــد   ـــد از پـیـشیـ   بیــامـوزیــ

ــدي  ـــجا زاد ارجمنـ ـــاز از کـ ـــز آغـ   کـ

  

ـــگشاد    ـــد ب ـــلوي در پـن ـــان پـهـ   زبـ
ــوش   ــان گ ـــر جه ــو نیلوف ــا چ   درآن دری
  مخاطـــب ســـاخت آنگـــه مـــرد و زن را
ـــجام   ـــاه ان ـــاز آن شـاهـنش ـــد آغـ   ش
  در ایــــن کـشـــور نـمـــاید پایــداري   
ـــان را ـــان داستـ ـــد از نـیاکـ   بـخـوانـیـ

  بنـد    کــه تــا گـیتــی نــبندد بـر شـما     
ــد  ــادیم از بلن ـــون فت ـــی چ ـــه پـست   يب

  

)101: 1341دستگردي (  
مثنـوي دسـتگردي    هاي متفاوتی که در بازگویی داستان اردشیر در شاهنامه و مقایسۀ شیوه

دسـتگردي  . تواند سطح هنـري ایـن دو مـتن را روشـن کنـد      اند، به روشنی می شده کار گرفتهبه
خود آب و رنگـی   هرچند بسیار کوشیده که با افزودن توصیفهاي طولانی و نسبتاً زیبا به منظومۀ

با طرح داستان پیوند راستین ندارند، و شـاعر   -برخلاف شاهنامه  -ها  بیفزاید اما چون این افزوده
گرایش بسیار دارد، در رسیدن به هدف ادبـی خـود    به اطناب در توصیف که اساس سبک اوست 

  . یابد موفقّیت چندانی نمی
ق در نتیجۀ مقایسۀ بالا به خوبی این اصل  دهد که در روایت داستانهاي  کلیّ را نشان میتعم

توان حضور شاعر یـا نویسـنده و    جا میتاریخی و انتخاب سبک مناسب و تدوین ساختار آن همه
مسلماً حتیّ متنهاي کهنی که نام نویسندگان . کارگردانیهاي وي در بیان روایت را به روشنی دید
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تند، زیرا در نگارش مشهورترین روایتهـاي شـفاهی   آنها از یاد رفته نیز از این قاعده مستثنی نیس
نمونۀ خوبی از ایـن قاعـده را   . دهد نیز سبک و سلیقۀ و هدف  نگارندة آن کاملاً خود را نشان می

در بررسی روایت ناشناخته و کهنی که از کارنامه اردشیر بابکـان کـه بـه زبـان یونـانی در آغـاز       
هـاي   این روایت نویافته، نگارنده تنهـا یکـی از جنبـه    در. توان دید جامانده می اي خطیّ به نسخه

بـه   -ها در زبـان یونـانی   شاید تحت تأثیر اهمیت نمایشنامه –داستانی را نگهداشته اما روایت او 
  . اي مرکب از گفتگوي شخصیتها سوق یافته است شدت به سمت تبدیل شدن به نمایشنامه

 
  ن اردشیر به زبان یونانیکار آمد روایتی نویافته و متفاوت از روي

یک روایت متفاوت و نادر از کارنامه اردشیر بابکان به جا مانده که تاکنون در منـابع فارسـی بـه     
ـه نسـخه بازمانـده از ترجمـه     . اي نشده است آن اشاره این روایت صرفاً در یک نسخه خطیّ از نُ

 Plut. VII. Gr. 25 (12th  C.)در کتابخانـه لورنسـی  یونـانی تـاریخ ارمنیـان اثـر آگاتـانژلوس      
این نسخۀ فلورانس داسـتانی رمانتیـک دربـارة شـورش      9تا  3پاراگرافهاي . وجود داردفلورانس 

سـیمئون   5همین داستان، در کتـاب منولـوژي   .گوید را باز می) 226در سال (اردشیر علیه اردوان 
آگاتـانژلوس    تاریخ ز اي ا ام سپتامبر آن خلاصه که قسمت  سی) قرن دهم میلادي(متافراستس 

   4.به زبان یونانی است نیز وجود دارد
هاي امروزین آن وجـود نـدارد و ایـن     البتّه این روایت در اصل ارمنی تاریخ ارمنیان و ترجمه

دورة «: شود که چنـین اسـت   کتاب تنها با روایت بسیار کوتاهی از آغاز سلسله ساسانی شروع می
مد که حکومت از اردوان پسر بلاش را قاتـل وي اردشـیر پسـر    پادشاهی پارتیان وقتی به پایان آ

د کرد؛ آنان پارتیان اي از استخر بود که قواي پارسیان را متح اردشیر شاهزاده. ساسان از او گرفت
  6 ».را رها کردند و با نافرمانی با حکومت آنها درافتادند و اردشیر را به پادشاهی برگزیدند

در ایروان ارمنستان بـر   7ماتناداران کهن ايـه بنیاد دستنـوشتـهن اخیراً دو تن از پژوهشگرا
اند که روایت متفاوت یونانی موجود در نسخۀ فلورانس باید از اصلی  اساس شواهدي احتمال داده

ایـن مـتن، بـا    . انـد  کرده  آنان خود این متن یونانی را به انگلیسی ترجمه. ارمنی ترجمه شده باشد
بـا بهـروزي بـر کشـور پارسـیان و ارمنیـان و هنـدیان،        «سیاسی پارتها که  اي به وضعیت اشاره

» ...راندنـد   رحم ماساگتاي فرمان مـی  بسیار بی] قبایل[همسایگان شرقی پارسیان و همچنین بر 
و ظهور سلسـلۀ ساسـانی را    اشکانی شود آنگاه نویسنده داستان به پایان رسیدن سلسلۀ شروع می
  .کند بیان می
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  :متن یونانی چنین استترجمۀ این 
اقبالی خود بر کشور پارسیان و ارمنیان و هندیان، همسایگان شرقی  پارتها در روزگار خوش«

اولـین  . راندنـد  رحم، به ترتیب مراتب ذیل فرمـان مـی   پارسیان، و همچنین  ماساژتهاي بسیار بی
لویت سنیّ و آراستگی به با داشتن او) شدند که بعدها اشکانیان نامیده می(شخص در نژاد پارتیان 

یافت بر پادشـاهی ارمنسـتان حـاکم     آنکه مرتبه دوم می. شد شجاعت، امیر پادشاهی پارسیان می
کرد؛ و چهـارمین نفـر حکومـت ماسـاژت را      یافت بر هند حکومت می شد؛ آنکه مقام سوم می می
  .دار بوداین مراتب نژاد پارتیان بود که مدتهاي دراز از بخت مساعد برخور. یافت می

پسـر بـلاش از نـژاد      8اردوان. کنم پارتی آغاز شد شروع می] شاه[من از آنجا  که فروافتادن 
در هنر کلدانیان سرآمد بود و اندازه گیري حرکات و انقـلاب سـتارگان را مـی دانسـت و       9پارت
پیـدا را  با همسر خویش در خیمه خفتـه بـود سـتارگان    ] شبی اردوان. [بینی را فرا گرفته بود طالع
اي را  حرکت سـتاره : چیزي اندریافت و به همسر خویش چنین گفت] ناگاه پادشاه.  [نگریست می

پندارم که  امروز اگر کسی که در اندیشه شورش بر خداوندگار خود باشد و خواهد کـه   دیدم و می
فـرو  او این بگفت و به خواب . با وي بجنگد، زود باشد که پیروز گردد و سرورش را شکست دهد

  .رفت
پارتیان را رسم چنان بود که یکـی از کنیزکـان ملکـه در همـان خیمـه ملکـه بخسـبد تـا          

زادگـان آشورسـتان بـود بـا یکـی از      کـه از بـزرگ  ] این کنیـزك . [فرمانهاي او را به انجام رساند
کنیـزك کـه در آتـش عشـق اردشـیر      . ورزیـد  زادگان دیگر که اردشیر نام داشت مهر مـی  بزرگ
کـه  (شنیدن این سخنانِ پادشاه، پنهان از او و ملکه، به دیدار اردشیر  پسر ساسـان  سوخت با  می

  . 10شتافت) شاهان زاده از نژاد او را ساسانیان گویند
کنیزك به خیمۀ اردشیر رفت و کس او را بازنداشت زیرا مهرورزي آن دو بـر همگـان     
ود دور کن، و بشتاب تـا آرزوي  اي گرامی اردشیر، خواب از چشمان خ": کنیزك گفت. آشکار بود

اکنون زمان آن است که شمشـیر  ! دلاوري کن و به پیشگویی شاه بیندیش! دیرین  خود برآوري
زیرا که شاه خـود بـا   ! برگیري، انجمنی از مردان دانا فراهم آوري و لشکري از بهر جنگ بیارایی

برخیـز و بـه   . پیروز گردداي که اکنون بر سرور خویش برآشوبد  دیدن پویش ستارگان گفت بنده
آرزوي خویش برس اما دست راست خود را به مـن ده و سـوگند خـور کـه چـون بـه پادشـاهی        
ایرانیان رسی مرا انباز خویش گردانی و از بستر خود نرانی چون تو خود، آن هنگام کـه ایـن آرزو   

خت ".داشتی به من چنین پیمان کردي نهان می رتاد ز سر همدلی بـا او  چنین گفت؛ و اردشیر ا 11اَ
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ِراست خود به سوي آسمان برافراشت و چنین پیمـان   با سپاس بسیار دستش را  گرفت و با دست
راي بـا بزرگـان    گواه باشند توانایی اهورایی، خورشید و آتش و هوا و زمین که  امـروز هـم  ": کرد

   ".سازم در خانۀ خود می  ، من ترا بانوي همگان]اردوان[ایران و شوریده بر شاه
اکنون براي آخرین بار به خیمـه پادشـاه خـواهم    "ارتادخت پس از شنیدن این سخنان گفت

کـه مـا گرچـه از تخمـه     . رفت زیرا که امروز همچون روزهاي گذشته هنوز باید در خدمت باشم
این بگفت و به خیمه پادشاه اندر شد و پنهانی بـه بسـتر    ".بزرگانیم لیک  خدمتگزاران پادشاهیم

در همان هنگام اردشیر برخاست و آن رادمردان پارسی و آشوریانی را کـه  .  و خفت خویش خزید
اردشـیر بـه آنـان    . روزهاي گذشته با آنان انجمن کرده بود فراهم آورد و در میان ایشان بایسـتاد 

هاي دیگـران   دیري است تا ما از فریب پارتیان که میوة رنج! اي رادمردان پارس و آشور«: گفت
پارتیان از تباهی سرخوشند و از کشتن بی بهانه و ناسـزاگویی بـه   . اند آگاهیم برگرفته را  به ستم

اکنـون شـما چـه    . دارنـد  اند دست برنمی که برخی را از سرزمین بربرها ربوده  پارسیان و آشوریان
گویم به  گویید؟ اگر گفتارم راست نیست بگذاریم تا همچنان پادشاهی کنند اما اگر درست می می
  .این بود سخنان اردشیر " !گ برخیزیم، که  مرگ  از  بندگی سروران بیدادگر بهتر استجن

مردان پارسی خوش آمـد از آنکـه آرزو همـی داشـتند کـه از پارتیـان         این سخنان بر دل راد
ما تـو را در گفتـار و   ": پس ایشان به اردشیر گفتند. یابند و شاه پارس از خاندان آنان باشد رهایی 
دانیم که فرمـانروایی   هاي نیکوي تو آگاهیم و می شماریم  چون از اندیشه یشواي خود میکردار پ

اکنون به هرچه دلخواه تو باشد فرمان ده  و آنچه خیر ما هر دو طرف . تو شرافتمندانه خواهد بود
   "!در آن باشد به جاي آر

د اردشیر به نبـرد بـا   هنگامی که روز برآمد چون پارسیان آهنگ آن داشتند که با فرمانده خو
و 12آن سردار و سالاران بزرگ زکـاس  : شاه برخیزند، نخست فرستادگانی به شاه اردوان فرستادند

چون آنان  پیش شاه آمدند، در برابر او ایستادند و آغاز به سخن کردند و چنین . بودند 13کاریناس
رامی سخن پارسیان بشنوي تا ما ما فرستادگان پارسیانیم و اگر تو را سر آن است که با آ": گفتند

، فراوان سخن بر زبان آوریم؛ ما را ترس و  بیمی نیست زیرا سخن گوییم، و  به شیوة فرستادگان
. دهـد  اند چنـین فرمـان مـی    قانونی که بزرگان بسیار پیش از این براي پاس فرستادگان برساخته

خواهنـد   خواسـت داد تـا آنچـه    و شاه اردوان از آنـان   ".اکنون اگر دستوري هست سخن بگوییم
  .گویند

ما پارسـیان را خـوي چنـان    ! پادشاها": آنگاه آن فرستادگان به سخن درآمدند و چنین گفتند
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هنگام که وي شاه همگان باشد و بی آهنـگ سـتمگري،    است که از شاهان فرمان پذیریم تا آن
زیرا . زیردستان نیکورفتاري کندکارها بر بنیاد دادگري و قانون راند و با دشمنان پرخاشگري و با 

وي چگونه تواند راه بدکاران فروبندد اگر خود بدکاري پیشه کند؟ و چگونه توانـد نابکـاران را بـه    
ایـم دیگـر پادشـاهی تـو      پادافراه رساند اگر خود بزهکاري نماید؟ و ما که از تو بدکرداریها دیـده 

 ".آن رو که تاب تحمل سـتمگریها نـداریم  پذیریم نه از آن رو که سر سرکشی داریم بلکه از  نمی
   14.این بود سخن پارسیان

نگریست و از پیش فـروریختن شـاهی    شاه اردوان که ساعتی سر به زیر افکنده، بر زمین می
این گستاخی شما را من خود به دست خویش ": دیده بود به فرستادگان نگریست و گفت خویش 

و برتري بخشـیدم و گروهـی دیگـر را بـا ارمغانهـاي      فراهم آوردم که گروهی از شما را سروري 
اکنون به انجمن خود بازگردید تا . شاهانه توانگر ساختم و مردمِ بسیار از شما ارج و خواسته یافتند

دهم که با پادشـاه   شما را پند می.  ام بازبینید که تنها در اندیشۀ شماست که من دیگرگونه گشته
د و دیگر از این سخنان مسرایید ورنه نخست شما را به پادافره اي فرستادگان بروی. ستیزه مکنید

  ".این گستاخیها که نمودید به سزاي خود خواهم رساند
چون این بشنیدند به سوي انجمنگاه پارسیان بازگشتند و چون بـدانجا   13و کاریناس 12زکاس

دنـد پادشـاه دیوانـه    رسیدند همه را به اردشیر و بزرگان پارسی بازگفتند و بر سخن خویشتن افزو
درنگ بر سـران   شده و آهنگ آن ندارد تا چشم در راه پیام دیگري بماند، بلکه بر آن است که بی

اردشیر به دنبال ارتادخت فرستاد و او را با آنچـه داشـت در دژي اسـتوار    . انجمن شمشیر برکشد
  . دندجاي داد و خود و پارسیان و آشوریان آماده کارزار با شاه بزرگ اردوان ش

کـه  -اردوان چون این آمادگیها در برابر خود دید، همراه با پارتیان و گروه زیادي از پارسیان  
در نخستین نبـرد پارسـیان و   . آماده کارزار شد -قبیلگان خود همراهی نکرده بودند در شورا با هم

فت زیرا بسـیاري  اما اردشیر برتري یا. پارتیان با هم درآویختند و به هر دو سو آسیب بسیار رسید
چون دیگـر بـار در برابـر یکـدیگر بـه جنـگ       . از کسان  از اردوان گسستند و به اردشیر پیوستند

. ایستادند از پارتیان بسیار کس کشته شد و شاه اردوان زود گریخت تا آماده کارزاري دیگر شـود 
از سر جنگ داشتند   سان آنان تا دوازده ماه با یکدیگر جنگ و گریز داشتند و سرانجام چون ب بدین

  .به میدان کارزار درآمدند
آنگاه اردشیر به شاه اردوان گفت که به بیهوده نکوشد و نسل پارتیان و پارسیان را تباه نکنـد  

خواهد که به اردشیر  چون که پادشاهی را دیگر سر آن نیست که در دست اردوان باقی ماند بلکه 
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مرا بپذیري به آرامـش خـواهی زیسـت زیـرا مـن      اگر سخن ": اردشیر بر سخن خود افزود. رسد
مبـادا کـه تـو بـه انـدرز      . سرزمینی به تو خواهم داد که آنچه خواهی به فراوانی به تو ارزانی دارد

کسی جز خویشتن گوش سپاري، وانگهی آن پیشگویی که خود زمانی در خیمـه ملکـه را گفتـی     
  . این بود سخنان اردشیر "!فرا یاد دار

و مهر . چه بد چیزي است زن": ه چند تن از خویشاوندانش نگریست و گفتاردوان نخست ب
این بگفت و از سر خشم یکی از نگهبانان خویش  ".زناشویی بیش از آن که سود رساند گزند زند

اردوان آنگـاه بـه   . را فرمان داد تا  برود و ملکه را که راز پیشگویی وي آشکار ساخته بـود بکشـد  
پاسخ داد که مرگ را از سپردن پادشاهی بـه تـو کـه بنـدة منـی برتـر        سوي اردشیر نگریست و

وار به سوي پارسیان جست و بسیاري از آنـان را زخـم    این بگفت و سرآسیمه و دیوانه. شمارم می
اردشیر که در  کمانداري دستی سخت توانا داشت و . اي به سوي اردشیر افکند زد و کشت و نیزه

گریزد اما چون گزند یافته  بود، چنان وانمود که می کار پیروزمند  کوشش خویش همواره در آن به 
شـکن،  زره اردوان   به نیروي بازوي اردشیر، تیري تـاب . فکندا خود زنندة  بود تیري به سینه گزند

شتۀ وي فرا نمود بگذشت و از پشت به  بگسست از سینه   .در آمد و در دم کُ
ده بود با او بر پارتیانی که زنده ماندند و پارسـیان و  اردشیر بر همان پیمان که با ارتادخت کر

کارها دادگر بود و  بـه آراسـتگی و درسـتی فرمـانروایی       اردشیر در همۀ  15.آشوریان، فرمان راند
زیرا که همچون آن کس که نابیوسیده به تخت پادشاهی ایران رسیده .  داشت کردن را خوش می

این کارها به خسرو اشکانی کـه بـر ارمنسـتان بـزرگ      گزارش . باشد سخت دوستدار ستایش بود
راند رسید که اردشیر پسر ساسان، پادشاهی ایران  بـه دسـت آورد و بـرادر وي اردوان     فرمان می

بر این گزارشها این  نیز افزودند که پارتیان در پادشاهی اردشیر بیشتر از روزگاري که قبیله . بکشت
  )Muradyan and topchyan, 2008(» .مند شدند بهره  خودشان پادشاهی را در دست داشتند،

فزایی به وقـایع تـاریخی را نشـان     ا این ترجمه از روایت نویافتۀ بالا، نمونۀ معتدلی از افسانه 
داستان به زیبایی از درون خیمۀ سلطنتی اردوان پادشاه اشکانی و نگـاه او بـه سـتارگان    . دهد می

اي در آسـمان   دسـتی در اخترشـماري دارد از ظهـور سـتاره     پادشاه که خود. شود آسمان آغاز می
. کند که به پیشگویی اخترشماران متن پهلوي کارنامه کاملاً شـباهت دارد  بینی می چیزي را پیش

ایدون پیداست که هر که بندة مرد که از امروز تـا سـه روز از خداونـد    «اند که  زیرا آنان هم گفته
از سوي دیگر این متن یونـانی  ) 27: 1354وشی  فره(» .رسدخویش بگریزد به بزرگی و پادشاهی 

همچـون مــتن پهلــوي کارنامـه بــر حضــور اردشــیر در دربـار اردوان و ارتبــاط وي بــا یکــی از    
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پیمانی و همکاري او با اردشـیر   زادگانی که به خدمت در دربار اردوان مشغول است و به هم بزرگ
فاوت که در این روایت نژاد آشوري این دختر و همکـاري  با این ت. در مبارزه با اردوان تأکید دارد

  .وطنانش با اردشیر صراحت دارد در حالی که در کارنامه نژاد وي مشخصّ نیست هم
تفاوت مهم این متن با کارنامۀ پهلوي در آن اسـت کـه در اینجـا نقـش بزرگـان پارسـی و       

ردوان بسیار پررنگند در حالی کـه  آشوري حامی اردشیر و دو نمایندة آنان و گفتارشان در حضور ا
هایی از اتّکاء اردشـیر بـه کمـک زیردسـتان دیـده       در کارنامه نامی از آنها نیست و هرچند نمونه

رسد این تفـاوت اساسـی در    به نظر می. درخشد شود اما اساساً نام اوست که در همۀ کارها می می
واکی از تفاوتهاي فرهنگـی و سیاسـی   تکیه بر فردیت پادشاه و نیروي جمع بزرگان دربار خود پژ

ــه  ــأثیر ســنّت قص ــی ت ــان و حت ــران و یون ــنّت   ای ــران و س ــان در ای ــرد قهرم ــارة ف ســرایی درب
تن او بـا   به وار اردوان و جنگ تن هاي هجوم دیوانه ترسیم صحنه. نویسی در یونان باشد نمایشنامه

  . اردشیر، زیبایی خاصی به این روایت داده است
داستانی به خوبی حضور شخص  نویسنده مشهود است، اما این حضـور   در این تنظیم  

زیرا با دقّت در متن می توان دید که نویسنده در پی . تري نیز در متن وجود دارد به شکل پوشیده
. آن است که هم براي شورش اردشیر و یارانش و هم براي کشتن اردوان دلایل موجهی بیـاورد 

کند که آنان از این رو سر بـه شـورش    ن پارسی به صراحت عنوان میاز این رو از قول فرستادگا
کند و پارتها را بر دیگر اقـوام کشـور ایـران تـرجیح      اند که شاه دیگر با عدالت رفتار نمی برداشته

از این گذشته، دلیل قتل اردوان را هم آغازگري در حمله و گزند رساندن او به اردشیر در . دهد می
اي این روایت و همچنـین از   اکنون باید در جستجوي آن برآمد که از نویسنده. داند روز جنگ می

هاي براي شناخت شخصیت واقعی و  نویسندة متن پهلوي کارنامه بجز این حضور ادبی چه نشانه
  .عینی آنان نیز می توان یافت

  
  در متن روایت  حضور نویسندة کارنامه اردشیر بابکان 

متن موجود، یعنی مـتن پهلـوي کارنامـۀ اردشـیر بابکـان و روایـت       توجه به سرشت ادبی هر دو 
. شـده را دوبـاره فـرا یـاد خواهـد آورد      نویافتۀ آن پیش از هر چیز یک پرسش بزرگ اما فراموش

کند؛  پرسشی که خواندن هر متن ادبی در ذهن ایجاد می. پرسش دربارة هستی و هویت نویسنده
شود؛ حتیّ اگر خود در پنهان  همان آغاز به شدت احساس میزیرا در این متون حضور نویسنده از 

  . کردن آن بسیار کوشیده باشد باز هم جاي خالی و غیبت وي نشانۀ حضور او خواهد بود
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مطمئناًّ مقصود از حضور نویسنده، صرفاً نوشته شدن نام وي در آغاز کتاب نیسـت زیـرا نـام    
در واقع در فرهنگ حماسـی  . دي خود ابداً مهم نیستگریزِ ما  به خو ونشان ویژه در فرهنگ نام به

نـام  . شـود  تنها شهرت و آبرو نیست بلکه نام به مفهوم عمل و نتیجـۀ آن مـی  » نام«ایرانی واژة 
تـراز بـا    هرکس حاصل اعمال اوست؛ از همین روست که از نگرة ساختارگرایی فرهنگی، نام  هم

اي را  مراتب ارزشهاي فرهنگی جفـت کمینـه   که معادل منفی نام است در ساختار سلسله -ننگ 
در ساختار ارزشها،  ارزشهاي مثبت و منفی یک » ننگ«در تقابل با » نام«بدین ترتیب . سازد می

  .فرهنگ را در بالاترین حد معنی دهد
نام، احسـاس  . نام تنها شهره شدن به کاري بزرگ یا پنهان کردن بدکاریها در ظاهر، نیست 

ضایت خاطري است که تنها پس از درستی و کمـال عمـل بـه خـود شـخص      شرافتی درونی و ر
ننگ نیز پیش از آنکه بدنامی نزد دیگران باشد احسـاس گنـاه و حقـارتی درونـی     . دهد دست می

نتیجۀ بیرونی عمل هـم، خاصـه در اخـلاق    . رو نبودن نزد خویشتن است در واقع مهم سیاه. است
ق دارد توانست تیـر   خبري همگانی نیز می چنانکه مثلاً آرش در بی. پهلوانی، به جمع و نام آن تعلّ

اش را دوباره با همان ایمان پرتاب کند و بهرام برخلاف میل جمـع یـاران بـراي بازیـافتن      جانانه
  .رود تازیانه گمشدة خود به میان دشمنان می

م را خـوب  دانیم که نویسندة گمنام کارنامه پهلوي، پوشیدن نـا  از سوي دیگر به استواري می
شناسد؛ زیرا اساساً این کتاب با قطعۀ بسـیار زیبـا و شـعرگونه دربـارة نـام و نـژاد بازمانـدگان         می

خاندان هخامنشی که پس از حملۀ ویرانگر اسکندر چند قرن است در میان شـبانهاي کوهسـتان   
  : شود پنهان داشته شده آغاز می

  و ساسان  شبانِ پاپک بود« 
  بود و همراه با گوسپندان     
  و از تخمۀ داراي دارایان بود       

  خداییِ اسکندراندر دژ
  روشی بودند نیاکانِ او به گریز و نهان

  »...رفتند شبانان می و با کرد               
)5: 1354وشی  با اندکی تصرف، فره(  

با این همه، کافی است چند خط از آغاز و پایان کتاب را بخوانیم تا حضـور پـر رنـگ و ارادة    
در نخستین سطر کارنامه با اشاره به از هم گسستگی کشـور آمـده   . أثیرگذار نویسنده را دریابیمت
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این نگرانـی از درهـم   » ...پس از مرگ اسکندر رومی، ایرانشهر دو صد و چهل کدخدا بود«: است
ویژه در رفتـار و گفتـار اردشـیر کـاملاً نمایـان اسـت        پاشیدگی کشور ایران در سراسر کتاب و به

انکه مثلاً هنگامی که هنوز اردشیر نزد اردوان است و قصـد فـرار و مبـارزه دارد اخترشـماران     چن
و بـه پادشـاهی   ) الطوایـف  ملـوك (جـاي کدخـدایی   به) خدایی یک(بازگشت شاهنشاهی «اردوان 

  .کنند را پیشگویی می» رسیدن مردي که از سرور خویش بگریزد
سـردار   اخترشماران«: ان و ظهور ساسانیان استاین پیشگویی به روشنی دربارة سقوط اشکانی

و گیهان  خداي اوژندسر ایدون نماید که خدایی و پادشاهی نو به پیدایی آید و بس: ...به پاسخ گفت
پس از آن اردشیر به کسته کسـته  «در اواخر داستان نیز آمده که اردشیر » .خدایی آوردباز به یک

اي  و همواره چونش کسته. شهر کرد ایران خدایانو کشتار با سر شد و بسیار کارزار] ناحیه به ناحیه[
از این ) 113: 1354وشی فره(» . ایستاد کرد دیگر کسته نیز به بازسري و نابردفرمانی می خوب می

پارچه کـردن ایـران در تقـدیر     رو اردشیر کسی به پیش کید هندو فرستاد تا از وي بپرسد آیا یک
  . ی فرستد که این امر را نوة او انجام خواهد دادوي هست یا نه؛ کید پاسخ م

از این روست که  داستان کارنامه به اختصار تمام تا زاده شدن هرمزد و به پادشاهی رسـیدن  
آنگاه نویسنده در آخرین سـطور کتـاب بـا رضـایت خـاطر بسـیار، تصـویري از        . یابد او ادامه می

چـون هرمـزد بـه خداونـدي رسـید      ...«  :یکپارچگی و عظمت کشور را چنین ترسیم کرده اسـت 
تـر   تر و نامی تر و چابک او پیراسته و ایرانشهر... خدایی توانست آوردن  همگی ایرانشهر باز به یک

ها براي نشان دادن حضور فعال نویسـنده در مـتن    از این نمونه) 3و135: 1354وشی  فره(» .کرد
  .کارنامه بسیار است

ی و فکري نویسنده در متن، در متنهاي دیگر نیز قرائنـی دربـارة   اما افزون بر این حضور ادب 
تاریخ ارمنستان خود به هنگام آغاز نقل مطـالبی    خورنی در. شخصیت واقعی نویسندة وجود دارد

دارد که این مطالب را از یک منبع  درباره سقوط اشکانیان و پدید آمدن ساسانیان صراحتاً ابراز می
اند که در عهد شاهپور دوم به  هم نویسنده و هم مترجم آن نیز ایرانی بودهکند که  ایرانی نقل می
هاي موسی خورنی تاکنون توجهی نشـده اسـت؛ زیـرا از     به این بخش از نوشته. اند روم آمده بوده

هایی که پیرامـون   اي به برخی افسانه نگاه مورخان این مطالب که بریده بریده و به کوتاهی اشاره
در حالی که از لحاظ تاریخ ادبیات پیش از . کند اهمیت چندانی نداشته است ایران می وقایع تاریخ

توانـد بسـیار مهـم باشـد و تفصـیل آن در مقالـۀ        طور بالقوه مـی  اسلام این مطالب، دست کم به
  . اي از نگارنده انتشار یافته است جداگانه
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  گیري  نتیجه
زة پژوهشهاي ادبی، توجـه بـه یـک نکتـه یـا      براساس آنچه گذشت به خوبی پیداست که در حو

رسد سـودمند  روایت تازه از یک متن کهن ادبی می تواند بسیار بیشتر از آنچه در آغاز به نظر می
روایـت  . هاي دیگري را ایجاد خواهد کرد اي است که شعله باشد زیرا چنین کشفی همچون جرقه

فتـادن اشـکانیان را بـا مهـرورزي اردشـیر و      نویافتۀ یونانی که داستان برآمدن ساسانیان و فـرو ا 
اي  ارتادخت و پیشگویی نادانسته اردوان از کامیابی رقیب جوان و ناشناخته خود همچـون افسـانه  

کند اما با گفتگوهاي سنجیده سیاسی فرستادگان اردشیر و پشتیبانان پارسیش با  عاشقانه آغاز می
یابـد و رنگـی از  فلسـفه و     ونـانی شـباهت مـی   هاي کلاسـیک ی  ها و نمایشنامه اردوان به خطابه

  . توان در آن یافت فرهنگ سیاسی یونان را  نیز می
نمایـد و   در مقابل این گفتگوهایی که در برابر متن کوتاه روایت یونـانی بسـیار طـولانی مـی    

بخش بزرگی از آن را به خود اختصاص داده است، نویسندة ناشناختۀ متن پهلوي کارنامـه، نـه از   
ها و شخصیتهاي این  آمیزي صحنه برد و نه چون فردوسی به رنگ ر گفتگو بهره چندانی میعنص

البتّه این . پردازد؛ زیرا او سبک ویژه خود را دارد که اساساً مبتنی بر ایجاز است داستان دلکش می
ا به هاي پرداخت ادبی تمام شده و به ظاهر متن ر ایجاز که به قیمت کنار گذاشتن بارزترین شیوه

سادگی خاصی رسـانده اسـت، هرگـز بـه معنـی ایـن نیسـت کـه نویسـندة توانـاي کارنامـه، از            
هاي ادبی  دلیل، شاید علاوه بر یافتههمینبه. هنرنماییهاي ظریف خاص خود چشم پوشیده است

آورد و نتیجۀ این مقایسه و تجزیه و تحلیل  متعددي که در طول مقاله وجود دارد، بزرگترین دست
پردازنـد   ن باشد که پژوهشگرانی را که پس از این به تحقیق پیرامون کارنامه اردشیر بابکان میای

به این نکته واقف کرده باشد که سادگی ظاهري نثر کارنامه نباید آنان را در اشتباه اندازد و آن را 
  .متنی ساده و سطحی و خالی از زیباییهاي ویژة ادبی و بلاغی بپندارند

جویانـه  و   نویسـد و او را  از  رقابـت سـتیزه    اي مـی  ی که اردشیر به بابک نامـه مثلا هنگام 
کند؛ بابک در پاسخ به نامه اردشیر بـا اینکـه از    کشی پسر اردوان با خود در شکارگاه آگاه می حق
گناهی اردشیر و ستمی که اردوان با به اصطبل فرستادن او آگاه است، در نامۀ خود بـه ظـاهر    بی

اي که داستان را از ابتـدا خوانـده کـاملاً     پردازد؛ اما براي خواننده و ملامت اردشیر میبه سرزنش 
کنـد و   روشن است که در وراي سطور این نامۀ بابک به اردشیر که در دربـار اردوان زنـدگی مـی   

همۀ کارهایش را زیر نظر دارند، سخنان پنهان دیگري از ادامه مبارزه و توصیه  صبر و پایداري و 
  :نهانکاري نهفته استپ

تـو نـادانی   : را دید اندوهگین گشت و در پاسخ به اردشیر نوشـت ] اردشیر[بابک وقتی نامۀ «
رسید، بـا بزرگـان سـتیزه کـردي و سـخن بـه        تو زیانی نمی کردي که  از بهر چیزي که از آن به
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ه دشـمن بـه   اند ک اکنون نیز پوزش بخواه و طلب بخشایش کن، زیرا دانایان گفته. درشتی گفتی
تعریضی به بـدخویی و خودخـواهی   .[دشمن آن نتواند کرد که به مرد نادان از کنش خویش رسد

اند از کسی که ازو ناگزیر هسـتی،    همچنین گفته] اردوان و پسرش در داستان و عواقب ناگزیر آن
ن جهان بـه  دانی که اردوان بر من و تو و بسیاري از مردما و تو خود می. مند و دادخواه مباش گله

اکنون اندرز من به تو این است کـه یگـانگی و   . تن و جان و مال و دارایی کامکارتر و پادشا است
  )26: 1378باقري (» .فرمانبرداري کنی و کار و عمل خویشتن را به هدر ندهی

دقّت در زوایاي پنهانی این نامه و قطعات دیگر کارنامه به ویژه در یک قرائت کلیّ از کتـاب  
از سـوي دیگـر بسـیاري از    . کند بی درجۀ بلاغت نویسنده ناشناس این کتاب را آشکار میبه خو

مـثلاً اردشـیر چـون    . دهـد بخشهاي کتاب درجۀ حساسیت عاطفی و لطافت ذوق او را نشان می
سپارد یابد که همسرش، دختر اردوان، قصد زهر دادن به وي داشته او را به موبد موبدان می درمی

اي از فرزندکشـی در   این داستان که خـود نمونـۀ کهـن و قابـل مطالعـه     . قتل رساندتا وي را به 
اي از مهر و رقّـت قلـب در کارنامـه بیـان شـده کـه روح        هاي ایرانی است با چنان آمیزه حماسه

  .دهد شاعرانه نویسنده را به خوبی نشان می
ر رفت و به سوي گوري روزي اردشیر به نخجی«در کارنامه آمده که سالها بعد از دستور قتل 

تاخت؛ و نر آن گور، جلوي تیغ اردشیر آمد و گور ماده را برهانید و خویشتن را به مرگ  ماده اسب 
جلوي تیـغ اردشـیر   ] ... نیز[اردشیر آن گور را رها کرد و اسب به سوي بچه راند، گور ماده . سپرد

العمل عـاطفی اردشـیر در برابـر    عکس» ... اش را رهانیده و خویشتن را به مرگ سپرد آمد و بچه
هـاي ایرانـی را بـه    هاي ثبت شـده در حماسـه  نظیرترین صحنه این فداکاري جانوران یکی از بی

و اسـپ  ] دلـش سـوخت  [سـوزه بـود   اردشیر چو نشان آیین دید، بمانـد و دل «: وجود آورده است
اگویـایی، ایـن چهارپـاي    که هم بـا نـادانی و ن  !  باد] انسان[بازگرداند و اندیشید که واي بر مردم 

است که جان خویش زن و فرزنـد  ] کامل[چنان به یکدیگر ایدون سپوري ] شان[گنگ پس مهر
داشت به یـاد بـود و بـه    ] همسرش[اندر شکم ]  دختر اردوان[و همه آن فرزند او که  . را بسپارد

  )102:  1354وشی  با اندکی تصرف، فره(» پشت اسپ ایدون چون ایستاد به بانگ بلند گریست 
دهد که کارنامه اردشیر بابکان صرفاً یک  هاي مختلف نشان می بدین ترتیب، همۀ این نمونه

اي تاریخی است که با زیباییهاي ادبی  گزارش سادة تاریخی یا افسانۀ عامیانه نیست؛ بلکه حماسه
ن اي که ـ که بخش کوچکی از آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت؛ گرچـه همچـون کتیبـه   

دورة مهمی از تاریخ ایران را به زبانی ساده و فاخر در سینۀ خـویش نگهـداري کـرده امـا هنـوز      
  .ارزش ادبی آن و جایگاهی که در تاریخ ادبیات فارسی دارد به شایستگی کشف نشده است
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  یادداشتها
ترجمه فرانسوي شمرده در  باید یادآوري کرد که این نویسنده  ترجمه فرانسوي مذکور را تنها :Rika Gyselen -ا 

مـیلادي ترجمـۀ کارنامـه اردشـیر      1941، در سال )39: 1369مشکور (حالیکه بنا بر نوشتۀ دکتر جواد مشکور 
  : بابکان توسط دکتر بروخیم  با مشخصات زیر در تهران به طبع رسیده بوده است

Karnameh Ardeshir Papakan, traduction de Dr Berochim, Téhéran 1941. 
2- Grenet, Frantz (trad.), La Geste d’Ardashir fils de Pâbag (Kārnāmag ī Ardaxšēr ī Pābagān). 

Die, 2003. 
3- La littérature chevaleresque 

اي که  براي آگاهی کامل از مشخصات همگی نسخ خطی موجود این کتاب به زبانهاي مختلف و از جمله نسخه -4
  تـوان بـه مقدمـه ترجمـه انگلیسـی تـاریخ ارمنیـان آگاتـانجلوس         انـد مـی   از آن افـزوده روایت حاضر را در آغ

)  ( Agathangelo’s History of the Armeniansترجمۀ )Robert W. Thomson( مراجعه کرد.  
5- Menology 
6- Agathangelos, History of the Armenians, translation and commentary by R.W. Thomson, 

Albany: State University of New York Press, 1976 (bilingual edition containing the 
Armenian original and an English translation; paragraphs  1-17 form Agathangelos’ 
introduction), p. 35 

7- Մատենադարան (Matenadaran Institute, Yerevan) 
  »یکی از اشکانیان«: دفزایا سیمئون متاپراستس می -8
  »که بر پارتیان سلطه داشت«: سیمئون متاپراستس -9

10- The form Sasanika`n (corrected so by the editor from the manuscript reading Sasamika`n) is 
irregular in Greek; the expected genitive plural would be Sasanikw`n. 

11- Artadukta 
12- Zekas 
13- Karinas 

تاریخ سیاسی و «مطالبی شبیه به این قسمت به عنوان نامه اردشیر به اردوان پنجم از قول آگاتانجلوس در کتاب  -14
اما در متن فرانسه و انگلیسی تاریخ ارمنیان آگاتانجلوس موفق به یافتن [که نقل شده است »  اجتماعی اشکانیان

خوي و خصلت ما ایرانیان چنین است که از دل و جان : شاهنشاها«: نویسد یاردشیر در این نامه م]. آن نشدیم
ما پادشاه را مظهر قدرت . فرمانبردار شاهنشاهان خود باشیم و جلال مقام سلطنت را تا مرتبه الوهیت بالا ببریم

کنیم،  وند پرستش میآوریم بلکه ایشان را مانند خدا نه تنها به اطاعت ایشان سر فرود می. دانیم کامله خداوند می
این اطاعت و پرستش در صورتی است که پادشاه در رعایت وظایف مقدسی که در برقراري عدل و داد در میان 
آحاد رعیت دارد تهاون و سستی نورزد، بنابراین اگر دست بیداد و ستم بر رعیت دراز کند بناچار از اطاعت او سر 

  )430: 1374نیا مشکور و رجب(» .نی و شایستگی شاهنشاهی را نداريکنیم و اکنون تو چنا پیچیده بر او قیام می
و او با اردختا که پیشتر با وي پیمان نامزدي بسته بـود، ازدواج کـرد و او را   « :افزاید سیمئون متاپراستس می -15

  ». ملکه خویش ساخت
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